
 ســـپرده بـــودم اگر به دفتر روزنامه آمد، بـــه ما )من وبرادرم( 
خبـــر بدهنـــد. از آن‌جایی‌کـــه موبایلـــی هنـــوز وجود نداشـــت، 
شماره‌ی تلفن خانه را داده بودم که زنگ بزنند. یک روز بالاخره 
ایـــن زنگ زده شـــد و ما ســـریع خودمـــان را به دفتـــر روزنامه 
رســـاندیم. کاریکاتورهای چاپ شـــده را به احمدرضایی دادیم 
که ســـال‌های آخر دوران فوتبـــال‌اش را می‌گذراند و موقع راه 
رفتـــن کمی می‌لنگید. چه کیفی داد دیدنش و چند کلامی هم 
حـــرف زدیم. از آن‌جا دیگر در ‌مطبوعـــات ماندم و ادامه دادم 
تـــا امروز. عابدزاده به جرأت محبوب‌ترین فوتبالیســـت تاریخ 
ایـــران بود. این را کســـانی که آن نســـل را تجربـــه کردند، خوب 
می دانند.  وقتی وارد اســـتادیوم می‌شـــد، همـــه‌ی نگاه‌ها به 
ســـمت او بود و برایش شـــعار می‌دادند. حتا در روزهای جام 
ملت‌های ۹۶ کـــه با دلایلی عجیب روی نیمکت نشســـته بود، 
بـــاز هـــم محبوب‌تریـــن بازیکن بود. مـــن هم هربار با شـــنیدن 
اســـم نکیســـا قبل از هر بـــازی، به مربی و گزارشـــگر و هرکس 
دیگری که بـــه دروغ می‌گفت عابـــدزاده به‌خاطر مصدومیت، 
ایـــن بازی هـــم روی نیمکت اســـت، لعنت می‌فرســـتادم. من 
از آخرین هواداران خوشـــبخت فوتبالم کـــه در دوره‌ای زندگی 
کـــردم که بازی عابـــدزاده و مارادونا را دیـــدم و بعد از این‌ها، 

باقـــی همه هیچ...


